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Even if we take Sophocles’s writing about civil disobedience to be philosophically 

irrelevant, we cannot close our eyes to Socrates and his philosophical view of such 

disobedience. When he was wrongly sentenced to death by the Athenian 

government, he refused to listen to his friends, disobey the issued ruling, and escape 

from the prison, because he considered civil disobedience as contrary to virtues and 

social conventions. The view was, however, adamantly opposed by people who 

believed that laws are sometimes so unjust that it is necessary to resist them with 

civil disobedience as the last possible way. Given the two views about civil 

disobedience, the fundamental question is which act is admirable towards unjust 

laws: should we keep obeying unjust laws in any possible ways, or can we object 

to them and force the government to acquiesce to reforms? In this paper, we seek 

to answer this question by criticizing and considering arguments from Ancient 

Greece and the Enlightenment period, and then uncover their internal 

contradictions. 

Keywords 

Civil disobedience, social convention, unjust laws, original position, social justice. 

  

mailto:as.amir93@yahoo.com


76  

  

 

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

رم
ها
چ

م 
ار
چه

ه 
ار
شم

 ،
)

ى 
اپ
پي

96(
ن 
تا
س
زم

 ،
13

98
  

  

  

 
  

  بررسی انتقادی نافرمانی مدنی
  روشنگری از منظر برخی فیلسوفان یونان باستان و عصر

  *بويه   عليرضا آل
  **ابوالفضل سامانلو

  چكيده

 و مينـدان ىفلسـف مباحث جرگه در را ىمدن ىنافرمان خصوص در سوفوكلس نوشتار اگر

كـه از  او .گذشت توان ىنم باب نيا در او ىفلسف ژهيو نگاه و سقراط از م،يبگذر آن از

شد به پيشـنهاد دوسـتانش ناحق به اعدام محكوم شده بود، حاضر ن سوی حكومت آتن به

شده، از زندان بگريزد؛ زيـرا نافرمـانى  عمل كند و با نافرمانى مدنى نسبت به حكم صادر

ولـى ايـن ديـدگاه . كـرد  مدنى را امـری خـلاف فضـيلت و قـرارداد اجتمـاعى تلقـى مى

شـوند كـه  مخالفانى سرسخت پيداكرد كه معتقد بودند گـاهى قـوانين چنـان ظالمانـه مى

با توجه به اين دو ديدگاه . مدنى در برابر آن لازم و آخرين راهكار ممكن استنافرمانى 

دربارۀ نافرمانى مدنى، پرسش اساسى اين است كه كـدام رفتـار در برابـر حكـم ظالمانـه 

پسنديده است؟ آيا در برابر قـانون ظالمانـه بـه هـر شـكل ممكـن بايـد سـرفرود آورد يـا 

ومت را مجبور بـه اصـلاحات كـرد؟ در ايـن مقالـه توان با اعتراض نسبت به آن، حك  مى

های متفكران دورۀ يونان باستان و عصر روشنگری به  كوشيم با نقد و بررسى استدلال مى

های مطــرح پاســخ دهــيم و تناقضــاتِ درونــىِ آنهــا را آشــكار و پاســخ نهــايى را  پرســش

  .مشخص سازيم

  ها كليدواژه

  .ظالمانه، وضع آغازين، عدالت اجتماعىنافرمانى مدنى، قرارداد اجتماعى، قوانين 
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  مقدمه

اثـر  آنتیگونـهشايد نخستين نوشتاری كه بتـوان دربـارۀ نافرمـانى مـدنى يافـت، نمايشـنامۀ 

از مـيلاد باشـد كـه در قالـب ادبيـات   نويس يونانى سدۀ پنجم پيش  سوفوكلس، نمايشنامه

نشــدن  تــب، مبنــى بــر دفن از فرمــان ظالمانــۀ كــرئنُ، پادشــاه آنتیگونــهداســتانى نافرمــانىِ 

نافرمانى مدنى كـه در . )248ص: 1352سـوفوكلس، (پولونيكس خيانتكار به تصوير كشيده شد 

، خواهر پولـونيكس، آغـاز شـد بـا مـرگ وی آنتیگونهاين نمايشنامۀ تراژيك با نافرمانىِ 

ای   ، ولى بعدها در گفتگوهای سـقراطى رنـگ و بـوی تـازه)301-239ص: همان(پايان يافت 

كردن عقايد دينـى جوانـان و  جرم فاسد  سقراط كه در محاكمۀ معروفى به. خود گرفت  به

را   اعتقادی به خدايان آتن به مرگ محكـوم شـد، بـرخلاف آنتيگونـه حكـم ظالمانـه  بى

برخى از دوستان سقراط اين حكم را برنتافتند و . بدون مقاومت پذيرفت و به زندان رفت

، ولـى او كـه جـزو اولـين )78ص: 1340راسـل، ( زندان فراری دهنـدنقشه كشيدند تا او را از 

زنـدگىِ همـراه   مخالفان نافرمانى مدنى است، با نگاه خاص خود به فلسفه و توجه ويژه به

با فضيلت از اين كار ابا كرد و در جواب شـاگردانش گفـت بـه موجـب قـانون محكـوم 

: همـان(خـلاف قـانون بزنـد  كاری  گشته و برای گريز از مجازات خطاست كـه دسـت بـه

كردن قــانون  آيــد كــه او نافرمــانى مــدنى را پايمــال از ايـن ســخنان ســقراط برمى. )115ص

داننـد،   شود و اگر مردم حكمى خاص را ظالمانه مى  داند كه باعث نابودی فضيلت مى  مى

  .های محاكم را گردن نهند بايد تصميم

كلى موافقـان قـرارداد اجتمـاعى يـا    طور هدر برابر نگاه سقراطى به نافرمانى مدنى و بـ

برداری از حكومت كه پيروی از قانون را به هرقيمتى موجه و مقدم بر نقـض  همان فرمان

و لوتركينـگ در » نافرمـانى مـدنى«: شمارند، انديشمندانى همچون ثـورو درمقالـۀ آن مى

كه قانونى بـر خـلاف كوشيدند نشان دهند در مقاطعى خاص » بيرمنگام  ای از زندان   نامه«

گـذارد، هرگـز  بشـر را زيرپـا مى  وجدان، برابری و عدالت وضع شده و اخلاق و حقـوق 

  .نبايد به آن تن داد

شـود، پرسـش اصـلى آن  كه در برابر قوانين ظالمانه رفتاری دوگانـه مشـاهده مى  حال
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ه است؟ آيـا بايسته و شايست) پذيرش يا اعتراض(است كه در برابر اين قوانين چه رفتاری 

توان در برابر قوانين ظالمانه به هرشكل ممكن اعتراض كـرد و نسـبت بـه آن نافرمـان  مى

نظرها در خصوص جايزبودن يا نبودن نافرمانى مدنى از يك خاسـتگاه   بود؟ آيا اختلاف 

نظرهـا مـردم    ای جداگانـه دارنـد؟ آيـا بـا وجـود ايـن اخـتلاف  گيرند يا ريشـه  نشئت مى

حكومتى را كه قانونى بر خلاف عدالت و مصلحت مردم وضع كرده اسـت بـه توانند   مى

مقاله با بررسى مشهورترين اقوال نافرمانى مدنى در دورۀ   اصلاحات مجبور كنند؟ در اين   

  .شده داده شود های مطرح كوشيم پاسخى شايسته به پرسش يادشده مى

  های اجتماعى های مختلف اعتراض گونه. 1

پـذيرد، نافرمـانى مـدنى  های قانونى صـورت مى وع اقدامى كه عليه حكومتمعمولاً هر ن

پيونـدد  ها بـه وقـوع مى هايى كه عليه دولت  شود؛ يعنى در معنای عام، تمام اقدام تلقى مى

شود؛ ولـى نافرمـانى مـدنى   ياد مى  »نافرمانى مدنى«اند و از آن با عنوان   اجتماعى  اعتراض 

اجتماعى مترادف نيست، بلكه يكـى از   ظر ما است، با اعتراض به معنای خاص كه مورد ن

های  هـدف از بيـان گونـه. های آن است كه در پى تغيير برخى قوانين ظالمانه است گونه

اجتماعى اين است كه وجوه تمايز آنها با يكـديگر مشـخص شـود    های مختلف اعتراض

   د، هـم انـواع متنـوع اعتـراضدسـت آيـ  های مـورد نظـر در نافرمـانى مـدنى به تا هم قيـد

  .اجتماعى از دايره تعريف نافرمانى مدنى خارج شود

   توان ارائه كرد اين است كـه اعتـراض اجتماعى مى  ترين تعريفى كه از اعتراض  ساده

ها به دليل تبعـيض و ظلـم  واسطه آن، انسان  اجتماعى شكلى از رفتار اجتماعى است كه به

اقتصادی، فرهنگـى و اجتمـاعى خـود يـا ديگـران در جامعـه  برای رفاه و بهبودی اوضاع

شان از وضع موجود را در قالب عملـى گروهـى يـا فـردی در برابـر   اعتراض و نارضايتى

های  از اعتصـاب(های گونـاگونى  توانـد بـه شـكل ايـن نارضـايتى مى. قانون ابـراز كننـد

ولـى . )735ص: 1394وادی، ج(در جامعه بروز يابد ) شخصى گرفته تا تظاهرات خشن خيابانى

شـوند؛   اجتماعى مصـداق بـارز نافرمـانى مـدنى تلقـى نمى  های  اشَكال گوناگون اعتراض

چون هدفِ نافرمانى مـدنى تغييـر برخـى قـوانين ظالمانـه اسـت كـه بـا هرگونـه اقـدامى 
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يافتنى نيست؛ بنابراين امر مهم دستيابى به قيـدهايى اسـت كـه نافرمـانى مـدنى را از   دست

   هــای اجتمـاعى متمــايز ســازد تــا در عـين دســتيابى بــه عــدالت  های اعتراض گـر گونــهدي

های اشَكال  رو در ادامه با پرداختن به ويژگى  جامعه وارد نشود؛ ازاين   اجتماعى، آسيبى به

  .اجتماعى به اين قيود دست خواهيم يافت   های گوناگون اعتراض

  زبانى و غيرفعال  های  اعتراض. 1-1

هايى همچون ناراحتى، اميد به   اند كه با انگيزه  اجتماعى  زبانى نوعى اعتراض   های  اضاعتر

نظمـى يـا تـلاش بـرای   عـدالتى، احسـاس بى  شخصـى، تبعـيض و بى  دستيابى بـه مزايـای   

طور فـردی و در حـد   منفى برای افـراد نزديـك و عزيزانمـان، بـه   جلوگيری از پيامدهای

دهد؛ ولـى ايـن نـوع اعتـراض   گيرد و خود را در اجتماع نشان مى  ىزبانى در فرد شكل م

گـاه   ، هيچ...)بدون اقدام عملى همچون عدم پرداخت ماليات و (دليل غيرفعال بودنش   به

غلط اجتماعى را نـدارد؛    گيرد و قدرت تغيير در ساختارهای  شكل اجتماعى به خود نمى

البته بايد توجه . ماند  زبانى باقى مى  رد و در حد اعتراض ای برای تغيير ندا  زيرا اساساً اراده

داشت، حتى اگر مقاومـت منفعـل بـه تغييـر يـا حـذف شـكل خاصـى از شـرّ در فضـای 

عـدالتى   بسا پديده مثبتى باشد؛ چون اعتراض داخلى در برابر بى اجتماعى منجر نشود، چه

سـت و خـود ايـن نشـانۀ يا ستم نشانۀ حساسيت اخلاقـى و يـك روش اعتراضـى بـه آن ا

تـوان نتيجـه   از آنچـه گذشـت مى. )Rozmarynowska, 2016: p.64(هوشـياری اخلاقـى اسـت 

  .بودن و داشتن قدرت تغيير است گرفت كه يكى از قيدهای نافرمانى مدنى فعال

  مجرمانه غيرقانونى  های  اعتراض. 2-1

كـه برخـى افـراد در  ),p.70 ibid :2016(اقدامات مجرمانه، نوعى اعتراض عليه قـانون اسـت 

ايـن نـوع اعتـراض . دهند جامعه به طور مخفى، ساختارشكنانه مضر و ظالمانه صورت مى

دنبال منافع فردی و گروهى است، با آنچه درنظر است تفاوت دارد؛ چـون در ايـن   كه به

در نظر نيست، بلكه تنها منافع افرادی خـاص  در   و اجتماعى   اقدامات هيچ ملاك اخلاقى

. گشايى ناشى شده باشد  ورزی و عقده  طلبى، غرض  تواند از روی منفعت نظر است كه مى
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های مجرمانه اگـر هـم در پـى اهـداف اجتمـاعى خاصـى باشـد، چـون ارتبـاطى بـا  اقدام

اجتمـاعى نـدارد؛ زيـرا   مسئولان و جامعه ندارد، هيچ شانسى برای دستيابى به يك توافق 

تمـاد و هرگونـه زمينـۀ مشـترك اجتمـاعى بـرای گفتگـو منجـر اين امر به عدم ايجـاد اع

   آشكار از قيدهای ديگر نافرمـانى مـدنى  بودن و اعلان  شود؛ بنابراين اخلاقى و عادلانه مى

  .هستند

  های انقلابى اعتراض. 3-1

اجتماعى است كه نمـاد ايسـتادگى در برابـر قـوانين   های انقلابى، نوعى اعتراض  اعتراض

شود، ولى ازنظـر سـاختار   قامات فاسد و نمايندۀ مقاومت در برابر ظلم تلقى مىظالمانه، م

حكومتى مخرب و در پى تغيير كلىِ نظام سياسى و اجتمـاعى اسـت و بـا هـدف اصـلاح 

. )ibid., 2016: p.67( آشـكار منافـات دارد  حـاكم ماننـد تبعيض    جامعـه و تغييـر برخـى قوانين

حقوقى امری مسـلمّ فـرض شـده   رت يا مشروعيت كلى نظام بودن قد كه قانونى آنجايى از

...) افتادگى علمى، اقتصادی و  عقب(ناپذيری   های جبران است، تغيير كلى نظام كه آسيب

در پى دارد، در نافرمانى مدنى مـورد نظـر نيسـت و تنهـا بـا اعتراضـى سـازنده و رعايـت 

ا اصـلاح كـرد و بـه عـدالت حكومـت ر  تـوان قـوانين ظالمانـۀ  وجدان و خيرخـواهى مى

هـای  رو برای تغيير برخى قـوانين ظالمانـه نيـازی بـه اعتراض  اجتماعى دست يافت؛ ازاين  

تـرين   توان گفت يكـى از مهم  پس مى. دهند نيست  انقلابى كه كل نظام را هدف قرار مى

  .قيدهای نافرمانى مدنى، درخواست تغيير برخى قوانين ظالمانه است

  )شورش(های خشن خيابانى  اعتراض. 4-1

خشـن خيابـانى   هـای  گاهى گروهى برای دستيابى به اهداف خود بـه شـورش و اعتراض

ها و  زننــد كــه در حــين اجــرای آن بــه صــورت افسارگســيخته خســارت دســت مى

شوند  گناه كشته و زخمى مى  شود و افرادی بى  های زيادی به جامعه تحميل مى عدالتى  بى

پردازان و متخصصان معاصر بر اين باورند   تقريباً بيشتر نظريه. رود راج مىيا اموالشان به تا

كه خشونت با ايدۀ عدالت كه پايه و اساس زندگى اجتمـاعى اسـت تنـاقض دارد و ايـن 
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آميز شـهروندان بـا يكـديگر  نوع تفكر مانع ايجـاد صـلح و آشـتى و همزيسـتى مسـالمت

اصـلاح برخـى قـوانين (خواهى   فـس عمـل عـدالتواين امر با ن )ibid., 2016: p.65(شود  مى

  ).قيد عدم خشونت(و اخلاق منافات دارد ) ظالمانه

  نافرمانى مدنى. 5-1

دليـل وجـود تبعـيض و    اجتمـاعى اسـت كـه بـه  نافرمانى مدنى شكل ديگری از اعتراض 

ماننـد قـانون كاپيتولاسـيون در دورۀ محمدرضـا پهلـوی بـرای (قوانين ظالمانه در جامعه 

ــا قــانون منــع اســتفادۀ سياهم شــهری    پوســتان آمريكــا از اتوبــوس  ستشــاران آمريكــايى ي

آرمـان عـدالت و بـا رعايـت وجـدان و    يابد كه بـرای دسـتيابى بـه  مى    ظهور ) مونتگمری

نافرمـانى مـدنى در پـى آن اسـت كـه بـه . خيرخواهى در پى اصلاح قوانين ظالمانه است

هـای مـدنى و  شـدن همكاری خشـونت كـه باعـث ناممكن جای استفاده از منطـق زور و  

شـود، بـا احتـرام بـه آزادی و عقلانيـت انسـانى، از روش  اجتماعى مى  دستيابى به عدالت

يابد؛ وگرنه با هر روش   مقصود خود دست  های عقلانى به  گفتگوی اجتماعى و با استدلال

هـای  افرمـانى مـدنى، تعريفن  بـرای تعريـف. شـود  مـدنى خـارج مى  ديگر از زمرۀ اقدام 

رسـد  باشد؛ چـون بـه نظـر مى  متعددی ارائه شده كه همۀ آنها مورد قبول نگارندگان نمى

سـازند يـا  مـدنى خـارج مى   ها، آنها را از زمرۀ اقدام تعريف  برخى قيدهای موجود در آن 

ى مـدنى البته گفتنى اسـت، نافرمـان. برند  كلى مشروعيت حكومت را زير سؤال مى طور  به

شـدن  در ادامه برای نمونـه و روشن. شكل امروزين خود درآيد  سيری تكاملى داشته تا به

ــدنى، يــك تعريــف نقــل مى ــانى م ــای نافرم ــه . شــود برخــى زواي ــارتين  ب ــول م   ركس  ق

سياســى اســت كــه فرمــانى   عمومى و آگاهانــه از دســتور رئيس  نافرمــانى مــدنى ســرپيچى

مشـى سياسـى مناسـب صـادر كـرده   نونى و بـرخلاف خطغيرعادلانه، غيراخلاقى، غيرقا

  .)(Rex, 1970: p.126ت اس

اما اگر مقصود از ارائۀ مقدمات اين باشد كه تعريفى جامع و مـانع از نافرمـانى مـدنى 

مدنى است كه برای   ارائه شود، بايد گفت كه نافرمانى مدنى نوعى گفتمان و بيانِ نگرش 

ای   طراحى شده است تا با اصلاح قوانين ظالمانه، جامعـه اعتلای جامعه و قوانين اجتماعى
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هـای  شـده در بيـان انـواع اعتراض رو با توجه به قيـود بيان  محور ايجاد كند؛ ازاين  عدالت

اجتماعى بايد اظهـار داشـت،    عنوان نوعى گفتمان اجتماعى، در تعريف نافرمانى مدنى به

، )رهبری لوتركينگ  س شهری مونتگمری بهمانند تحريم سوارشدن اتوبو(نافرمانى مدنى 

آميز بـرای  اقدامى آگاهانه، آشكارا و آزادانه، از روی خيرخواهى، وجدان و غيرخشونت

آرمان   برای دستيابى به ) ناپذير خلال(تر  تغيير قوانين ظالمانه با هدف ساختن جامعۀ مقبول

  .برداری حقيقى است عدالت و فرمان

  ربارۀ نافرمانى مدنىديدگاه انديشمندان د. 2

دار است كه از   انگيز و دامنه  ای مناقشه  تر بيان شد، نافرمانى مدنى مسئله  كه پيش گونه همان

كـه برخـى بـا اسـتدلال دسـتيابى بـه  ای  گونه  اسـت، به ديرباز مورد توجه انديشمندان بوده

ا نافرمـانى مـدنى ماندنـد و بـ   اهداف مهم انسانى همچون فضيلت پايبند قرارداد اجتماعى

خواهى و دفاع از مظلوم از نافرمانى مـدنى   مخالفت ورزيدند و برخى نيز با آرمان عدالت

ها بــه دوران يونــان باســتان و عصــر  كــه نخســتين اســتدلال آنجايى از. طرفــداری كردنــد

گردد، در ادامه مباحث را ذيـل دو عنـوان ديـدگاه انديشـمندان يونـان  روشنگری باز مى

  .كنيم عصر روشنگری ارائه مىباستان و 

  ديدگاه انديشمندان يونان باستان. 1-2

) سقراط، افلاطـون و ارسـطو(بار در آرای فيلسوفان يونان باستان   نافرمانى مدنى نخستين 

فلسفه، نافرمانى مدنى تحت تأثير آداب، سنن و قوانين    در انديشۀ اين بزرگان. پديدار شد

داشت كه سرپيچى از فرمان پدر و مادر را امری قبيح قلمـداد  حاكم بر يونان باستان قرار  

كردند و آنها با تأثيرپذيری از اين فرهنگ به مخالفت با نافرمانى مدنى و اعتـراض در   مى

  .برابر پادشاه و قانون برخواستند

  سقراط .1-1-2

جـرم    افلاطون آمده است، سقراط در محاكمـه معروفـى بـه کریتوی  طبق آنچه در رسالۀ 
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حــبس و   اعتقادســازی آنــان بــه خــدايان آتــن بــه  دينــى جوانــان و بى  فاســدكردن عقايــد 

شوكران محكوم شد كه شاگردان او با ظالمانه دانستن ايـن حكـم، نقشـه    سركشيدن جام

؛ ولى سقراط بااينكه اهالى آتن را )115ص: 1340راسل، (كشيدند او را از زندان فراری دهند 

شـمرد، براسـاس آرمـان  دانست و محاكمه خود را نيز ناعادلانـه مى مىهای فاضل ن انسان

و بـرخلاف اعتقـاد ) گريزی  شدن فعل اخلاقى، مانند عدم قانون ملكه(فضيلت   دستيابى به 

: 1357افلاطـون، (پيشنهاد آنهـا را رد كـرد ) كه هرگز نبايد مرتكب عمل ناعادلانه شد(خود 

  و بنـده   پدر   قوانين همان حرمتى را قائل باشد كه پسر به او معتقد بود انسان بايد به. )57ص

: 1340راسـل، ( ، از دومى بالاتر است)قوانين(صاحب خود قائل است و البته حرمت اولى   به 

چنين برداشـتى از ديـالوگِ   ، بـهسـقراط و دولـتريچارد كـراوت نيـز در كتـاب . )115ص

شـان حـق   تان بر اساس قانون جـاری و ساریكريتو اشاره دارد كه در آن اهالى يونان باس

احترامى به پدر و مادر خود را ندارند؛ چـون آنهـا در تعليمـات خـود و   ترين بى كوچك

  (Kraut, 1984: p.49).رسيدن به فضيلت مديون پدر و مادر خود هستند 

 اين بدين معناست كه قوانين يونان باستان همانند نظريۀ قرارداد اجتمـاعى، پيمـانى را

ها بـه   كند كه همواره بايد مطيع قانون بود؛ زيرا زمـانى كـه سـقراط سقراط گوشزد مى  به 

دنيا آمدند، زير سايه و حمايت قانون رشد كردند و همه جای شهر را ديدند و در امنيـت 

همـين قـانون بـه آنهـا . كامل با اموالشان هرجا كه دوست داشتند رفتند و زندگى كردنـد

پسندند با اموالشان شهر را تـرك گوينـد و هرجـا   ى كه قوانين را نمىاجازه داد در صورت

اند سكنا گزينند؛ چون هيچ قـانونى حـق ممانعـت نـدارد، ولـى اگـر آنهـا روش  كه مايل

اجرای عدالتِ قانون را ديدند و در شهر ماندند، بايد از دستورها پيروی كنند؛ زيـرا آنهـا 

  .)160ص: 1357افلاطون، (اند   با قانون به توافقى ضمنى رسيده

  افلاطون .2-1-2

را  کریتـو  افلاطون پس از اعدام استادش سقراط، سخت تحت تأثير قرار گرفـت و رسـالۀ

اين رساله حاویِ ديالوگى از سقراط و دوست تاجرش، كريتو است كه از زبان . نگاشت
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نـزد او دارد  كشد كه قانون چـه جايگـاه رفيعـى  تصوير مى  را به  ١سقراط، عقيدۀ افلاطون

  .)5ص: 1394احمدی، (

ريزیِ جامعـۀ مطلـوب خـود   جامعه در جهت پى  با تشبيه فرد به جمهوری او در كتاب 

كنـد   بهره برد و فرد عادل را كسى معرفى  ٢كند در آن بحث از تعريف عدالت تلاش مى

كاری جـز كـار خـود   بـه) ذهـنش(دهـد جزئـى از اجـزای روح و روانـش  كه اجازه نمى

ردازد؛ بلكه آن عضو بايد همواره برخود مسلط بوده و مشـغول كـاری باشـد كـه بـه او بپ

گونه آن فرد كه تمثيلى از جامعه است، از كثـرت و  او معتقد است اين. سپرده شده است

  .)221-201ص: 1353افلاطون، (رسد   آشفتگى رهايى يافته و به وحدت مى

را بسـان افـراد ) داری، شـجاعت و دانـايى خويشتن(گانۀ روح   او در ادامه، اجزای سه

دهد كه اين اجزا بنای دخالـت و  گيرد و معتقد است ظلم زمانى رخ مى جامعه در نظر مى

برداری نكـرده و آن جـزء روح كـه برحسـب  ناسازگاری گذارند و از جزء حاكم فرمان

بـر كـل برداری ندارد، طغيان كـرده و در راسـتای حكمرانـى  ای جز فرمان  طبيعت وظيفه

  .)222ص: همان(نظمى و فساد نخواهد داشت   ای جز بى  روح تلاش كند كه اين امر نتيجه  

همـراه ) زنـان و فرزنـدان(به باور افلاطون اگر قانون با شراكت همه اعضـای جامعـه 

شـده و خطـر تجزيـه و ) دولت يا حاكم(رفتن قابليتِ پاسداری پاسداران  باشد، سببِ بالا

رود؛ چون هيچ پاسداری به خود اجازه نخواهـد داد امـوالى   از ميان مىانحلال در جامعه 

او هـدف . )256: همـان(را از آن خود كند و شادی خود را از شـادی ديگـران جـدا نمايـد 

رو معتقـد اسـت قـانون  دانند؛ ازاين  سعادت مى   قانون را نيكبختى و رسيدن تمام جامعه به

ه آموزش يا زور و اجبار بـا هـم يگانـه سـازد تـا همـه كوشد همه افراد جامعه را از را  مى

                                                            
راسل در تاريخ فلسفه در مورد معرفى سقراط از زبان گزنفون و افلاطون، ضمن اشاره به تفاوت ديدگاه ايـن دو . 1

او در مـورد شـرحى كـه . كنـد ز اعتبار سـاقط مىخواند و نقل قول او را ا در معرفى سقراط، گزنفون را سفيه مى

مشكل غير از آن است كه در مورد شرح گزنفون وجود دارد؛ «گويد  كند مى افلاطون نيز درباره سقراط بيان مى

خواهد سقراط واقعـى را تصـوير  توان تشخيص داد كه افلاطون تا چه اندازه مى بدين معنا كه بسيار به سختى مى

عقايـد خـودش   عنوان گوينـده خوانـد بـه شخصى را كه در مكالمات خود به نـام سـقراط مى كند و تا چه اندازه

  ).79-78ص: 1340راسل، (» برد كار مى به

  ).202ص: 1353افلاطون، (» هر كس وظيفۀ خاص خود را انجام دهد و در كار ديگران دخالت نكند«. 2
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  .)355ص: همان(طبقات در حد توانايى خود در كار تكميل جامعه شركت كنند 

ای بـه   كه از آثار افلاطون پيداسـت او نيـز همچـون اسـتادش احتـرام ويـژه گونه همان

رو همان   و ازاين )9ص: 1394احمدی، (شمارد   گذارد و سرپيچى از آن را مجاز نمى قانون مى

های افلاطـون هـم  شود، از نوشـته  برداشتى كه از نظريۀ سقراط در باب نافرمانى مدنى مى

  .توان كرد مى

  ارسطو .3-1-2

پردازد و در  ، به بحث عدل و ظلم مىاخلاق نیکومـاخوسارسطو در آغاز كتاب پنجم از 

دهــد و  قــرار مى» رابــریقــانون و ب«را در برابــر دو مقولــۀ  عــدالتى، آن تعريــف ظلــم و بى

اعتناست؛   دارد كه ظالم فردی است كه اولاً به قانون بى گونه بيان مى مشخصۀ ظالم را اين

كنـد؛  اعتنـايى مى  بى) برابری شهروندان(ها  تقسيم برابر موهبت  ناپذير است و به  ثانياً سيری

ثانياً برابری شـهروندان دارد؛  رو فرد عادل كسى است كه اولاً حرمت قانون را نگاه   ازاين

قانون   شود عدالت از نظر ارسطو همان احترام به   از اين تعريف نتيجه مى. شمارد را محترم 

  .)165ص: 1385ارسطو، (شمردن برابری شهروندان است  و محترم

تر   نكتۀ مهم نظريۀ ارسطو اينجاست كه اين دو مفهوم يكسان نيستند و مفهوم گسترده

اين معنا كه برابری نسبت به   است؛ به» برابری شهروندان«و مفهوم محدودتر » بودن  قانونى«

لـذا از نظـر ارسـطو همـۀ چيزهـای . بودن همچون جزئى از يك كل وابسـته اسـت  قانونى

شـود و مـا  گـذار وضـع مى  وسـيلۀ قانون  معنا عادلانه هستند؛ چون قـانون به  قانونى در يك

از ايـن كـلام ارسـطو . )171ص: همـان(خـوانيم  عدالت مى   گذار را قوانين  های قانون تصميم

برد كه او نيز همچون استادانش با نافرمانى مدنى در برابر قانون مخـالف بـوده   توان پى مى

  .شهروندان دارد  قانون اهميت بيشتری نسبت به برابریِ   است؛ زيرا در كلام او احترام به 

فضـيلت را بـه دو نـوع عقلانـى و  اخوساخـلاق نیکومـ تر در كتاب دوم ارسطو پيش

اخلاقـى را از راه   عقلانى را از راه آموزش و فضـيلت   بندی كرد و فضيلت   اخلاقى تقسيم

گـذاران بـا   پيـروی از افلاطـون معتقـد اسـت قانون  او بـه . يابى دانسـت  عادت قابل دسـت

ــا  ــان را ب ــانون، مردم ــروی از ق ــدآوردن عــادتِ پي ــد و   پدي غــرض از هــر فضــيلت كردن
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رفتنـد  خطا   انگاری كردند به  گذاری همين بوده است و كسانى كه در اين كار سهل قانون

فضـيلت عـادت   ارسطو باور دارد آدمى بايد ازجوانى زير لوای قانون بـه . )54-53ص: همان(

كند و ازآنجاكه زندگى همراه با زهد و تقوا بـا طبـع او سـازگار نيسـت، در تمـام دوران 

رو او   و ازايـن )398ص: همـان(گيـرد  قانون سنگ زيربنـای تـربيتش را برعهـده مى حياتش،

  .تواند از معلم خود نافرمانى كند نمى

  نقد و بررسى. 4-1-2

كه مشاهده شد، فيلسوفان يونان باستان دليل اصلى مخالفـت خـود بـا نافرمـانى  گونه همان

پيروی از پـدر و مـادر، پيـروی از  های يونان باستان گرفتند و به مدنى را از آداب و سنت

بـر پايـۀ (ناپذير و حتى بالاتر از آن، برای دسـتيابى بـه فضـيلت   قانون را نيز امری اجتناب

كلام يونانيان باستان   گونه كه از مفاد  ولى آيا همان. دانستند  امری ضروری ) اصول عادت

سرپيچى و نافرمـانى نكـرد؟ قوانين احترام گذاشت و از آن   پيداست در همه حال بايد به 

اينكـه در قـرارداد    اينكه استدلال سقراط شبيه به قرارداد اجتماعى است؟ مگر نـه   مگر نه

اجتمـاع و   ای دوسويه اسـت و قـوانين بـرای سـامان   اجتماعى رابطۀ دولت و مردم، رابطه

خـود را عدالت در جامعه پديد آمده است تا مـردم بخشـى از حقـوق و اختيـارات    تأمين

امنيـت، عـدالت و    گذارنـد تـا دولـت از راه تـأمين   نام دولـت وا    نهـادی بـه  برای مدتى به 

مردم خـدمت كنـد، بـا ايـن هـدف كـه مـردم در چنـين   جلوگيری از تجاوز بيگانگان به 

زندگى مرفه و آبرومندی   پيشرفت به    های خود بهره جسته و با ای بتوانند از آزادی  جامعه

   اين است كه مردم در قبال چنـين حكـومتى وظيفـه اطاعـت دارنـد تـا آن  د؟ مگر نه برسن

سـويه  حكومت امكانات را با وضع قوانينى عادلانه فراهم آورد؟ حال كـه ايـن رابطـه دو

شـود، حكـومتى   كه در اين جامعـه فـرد خـاطى مجـازات و زنـدانى مى گونه است، همان

   گـذارد و بـه  زيـر پـا مى) ى از وظايفش در قبال مـردمبا تخط(كه قرارداد اجتماعى را   هم

ماند، بايد مجازات شود و   كند و با اعمال خشونت در قدرت مى  اعتراض مردم توجه نمى

عنوان طرف ديگر قرارداد با نافرمانى مدنى وظيفه دارنـد مـانع دوام  به گفتۀ ثورو مردم به

  .)Thoreau, 1849: p.15(حكومت شوند    قوانين ظالمانه و ادامه
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زمان كســانى چــون ســقراط بــه   كــه افلاطــون نگــران بــود تــا چــه گونه راســتى همان به

اينكه قانون بـرای حفـظ   ناحق كشته شوند؟ مگر نه  مصلحت حفظ قانون و فضيلت بايد به  

ناحق و بـه طـور   امنيت آحادِ مـردم اسـت؟ پـس قـانونى كـه در آن گروهـى از مـردم بـه

اجتماعى و از   از منـافع منصـفانۀ زنـدگى) ه دليـل مسـائل نژادپرسـتىفقـط بـ(غيرعادلانه 

شـوند، چگونـه   محـروم مى...) شهری، پارك، سـينما و   اتوبوس(حداقل امكانات رفاهى 

قول لوتركينگ پاسخ در اين واقعيت نهفته است كه دوگونه قانون پديـد   قانونى است؟ به

. شايستۀ دوگونه رفتار پيروی و سرپيچى استآمده است؛ قانون عادلانه و غيرعادلانه كه 

ای كـه   آور است؟ آيـا قـانون غيرعادلانـه بودنش برحق و الزام آيا هر قانونى صرف قانون

كنـد، مسـتحق وفـاداری   اجتمـاعى ايجـاد نمى   ميزان امنيـت  برای همۀ شهروندان بـه يـك

مثـل ديگـران در هتـل دهـد   سـياهان اجـازه نمى  چنـين قـانونى كـه بـه    است؟ احتـرام بـه

معنايى دارد؟ آيا بـه قـول لوتركينـگ بهتـر نيسـت     پارك بروند، چه   استراحت كنند و به 

آگوستين اساسـاً قـانون نيسـت، سـرپيچى كننـد و   قول سنت  مردم از قوانين ظالمانه كه به 

  .)4-3ص: 1963لوتركينگ، (آن نافرمان باشند؟   نسبت به

ترين مخالفان نافرمانى مدنى است، در ذهـن توليـد  مهم مگر خودِ سقراط كه يكى از

بخـش ملحـق شـوند؟   قلمرو آزادی  كرد تا افراد از بند اسطوره رهايى يابند و به   تنش نمى

رود، به سـه   شمار مى  اش در دادگاه به  مگر او در رساله آپولوژی كه خطابۀ دفاعى. )همـان(

بودن نافرمـانى مـدنى در   گواهى بر مدعای مجازكند كه   نمونۀ نافرمانى خود اعتراف نمى

كنـد كـه در دوران حكومـت   او نخست در رسالۀ يادشده اشـاره مى ؟اوقات است  ای  پاره

تن ديگر لئون را از سـالاميس بياورنـد تـا   تن جبار، حاكمان حكم كردند تا وی و سه  سى

دانسـت، از   لت مىكشته شود، ولى ازآنجاكه او اين حكـم را نادرسـت و بـرخلاف عـدا

رفتـار عادلانـه،   مقام عمـل بـه   دوم اينكه او در . )26ص: 1394احمـدی، (اجرای آن سر باز زد 

كند كـه اگـر دادگـاه حكمـى صـادر كنـد كـه بـه موجـب آن   دادگاه بيان مى   خطاب به

و سـوم  )همـان(سقراط دنبال فلسفه نرود، او از اجرای اين حكم خـودداری خواهـد كـرد 

شـدند و   ها شهر آتن را اشغال كرده و مرتكب اعمال غيرعادلانه مى  زمانى كه ثرتىاينكه 

عدالتى خـود سـهيم كننـد، سـقراط اقتـدار و   زور در بى  سعى داشتند شهروندان آتن را به
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ای بـود كـه فضـيلتِ   رسميت نشناخت؛ چون از نظر او ايـن دقيقـاً لحظـه   قوانين آنها را به

 .)30ص: همان(شد  مى عدالت زير پا گذاشته
يادآورشدكه اگر روزی فـردی يافـت  قوانینبر سقراط، افلاطون نيز در كتاب   افزون 

چيز بـرای جامعـه   مـردم را برمنـافع خـود تـرجيح داد و درك كـرد چـه  كه منافع عمـوم 

جامعـه دانسـت و   مند است و سـعادت خـود را در گـروِ سـعادت   چيز زيان  سودمند و چه

قانون نخواهد داشت؛ زيرا هيچ   غفلت واقف بود، چنين فردی نياز به   موارد بى برتمام اين

قانونى برتر از دانشِ راستين نبوده و هرگز سزاوار نيست كه دانش و خرد تابع و بندۀ چيز 

: 1354افلاطـون، (چيز فرمان براند   ديگری باشد؛ بلكه خرد حقيقى و آزاد بايد همواره بر همه

اين معنا نيست كه در نظام فكری افلاطون مسئلۀ اطاعت عالم از جاهل   ن به آيا اي. )321ص

اطاعـت نبـوده و   دارد، قابـل   جايى ندارد و قانونى كه عالم واقعى را از انديشيدن بـاز   هيچ

هـا بـا   توان از آن نافرمانى كرد؟ او دركتاب پنجمِ جمهوری نيز درباره اختلاف دولت  مى

فلسـفه   راسـتى دل بـه   حكومت فيلسوفان يـا حكومـت كسـى كـه به(مطلوب خود   دولت 

گويـد بايـد بكوشـيم تـا راهـى پيـدا كنـيم تـا بـا   معيـوب مى  و سرنوشت قـوانين ) بسپارد

اساسـى جامعـۀ خودمـان شـبيه سـازيم و   اساسى آنها را بـه قـانون   كوچك، قانون   تغييری

آيـا . )272ص: 1353همـو، (غيير خواهيم داد گمان اگر يك تغيير كافى نباشد، دو يا چند ت بى

اوقات نيست؟ آيا همان گونـه كـه   ای   اين تغييركوچك تأييدی بر نافرمانى مدنى در پاره

دينـى محكـوم   در برخى منابع تاريخى آمده، ارسطو كه از سوی آتنيانِ خشـمگين بـه بى

، مرتكـب نافرمـانى )137ص: 1340راسـل، (شد و برخلاف سقراط فرار را برقرار تـرجيح داد 

تـرين مخالفـان  از مهم  مدنى نشد؟ پس چرا وقتى در مورد سقراط، افلاطون و ارسطو كه 

تـوان مخالفـت  مواردِ نقض وجود دارد، نمى  اند، اين  نافرمانى مدنى در عصر يونان باستان

فت آنهـا توان گ اين تناقض آشكار نمى   با نافرمانى مدنى را زير سؤال برد؟ آيا با توجه به

  اند؟ نوعى به نافرمانى مدنى قائل بوده  نيز به

  ديدگاه انديشمندان عصر روشنگری. 2-2

رنسانس و همزمان   از جنبش   های هفدهم و هجدهم ميلادی، پس  نافرمانى مدنى در سده
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نافرمانى مدنى كه در آغاز خود را بـا اقـدام . با عصر روشنگری وارد مرحلۀ جديدی شد

   تب نشان داده بود، در عصر روشنگری كه عصـر جنـبش  رابر فرمان پادشاه آنتيگونه در ب

بردن   ميان عصر روشنگری با از. اجتماعى تبديل شد   نوعى گفتمان  فكری و فلسفى بود، به

عظـيم در علـم و فلسـفه، بـا تغييـر   هـای  وسـطايى و ايجـاد انقلاب  بينى قرون  كامل جهان

های تفكـر   در همـين عصـر، پايـه. كليسا و دولت پايـان دادها به سوءاستفاده از  حكومت

تحريف انجيل و سوء اسـتفاده از (مدنى برای رهايى انسان از جهل و تعصب خودساخته 

شد و آزادانديشى بـه اوج   شهروندی گذاشته    و تحقق عملىِ آزادی و كسب حقوق) آن

   دوران پيداسـت، در بسـتر ايـن جـای مانـده ازايـن  كه در آثـار بـر  گونه همان. رسيد  خود 

آمريكــا، فرانســه، حركــت   های  حركــت كــه بــه ظهــور چهــارچوب روشــنفكرانۀ انقلاب

اساسى لهستان و قرارداد اجتماعى منجـر    لاتين، قانون  طلبانه كشورهای آمريكای   استقلال

انى مـدنى پردازان نافرم  های داغى ميان شارحان قرارداد اجتماعى و نظريه  شده بود، بحث

اجتمـاعى   نوعى گفتمـان   اتفاق افتاد كه سبب شد نافرمانى مدنى از شـكل ابتـدايى آن بـه

تـرين آرای شـارحان قـرارداد   پـردازيم و مهم ايـن مباحـث مى  در ادامـه بـه . تبديل شـود

  .كشيم نقد مى   اجتماعى را به

 توماس هابز .1-2-2

هـايش در فلسـفۀ  سبب فعاليت  ان است كه بهاز فيلسوفان سياسى برجستۀ انگلست  هابز يكى 

لوياتـان را نوشـت و بنيـان . م 1651او در سـال . شـهرت رسـيد  لویاتان به سياسى و كتاب

گفتـۀ كورلانسـكى هـابز يـك   بـه . های قـرارداد اجتمـاعى را گذاشـت بسياری از نظريـه

است كه اعتقـاد  و در جرگۀ مخالفان نافرمانى مدنى )92ص: 1390كورلانسكى، (طلب   سلطنت

طبيعى باهم برابرنـد كـه ميـل دارنـد آزادی خـود را  طور دارد در وضع آغازين آدميان به

وجـود آمـده باشـد، تمايـل دارنـد بـر   حال پيش ازآنكه دولتى بـه   حفظ كنند، ولى با اين

از نظر او هر دوی اين اميال از غريزۀ صيانت نفـس انسـان ناشـى . ديگران هم تسلط يابند

آيـد كـه زنـدگى را  ند و از تعـارض ايـن اميـال جنـگِ همـه عليـه همـه پديـد مىشو مى

مالكيـت وجـود   حـال طبيعـى نـه   او معتقـد اسـت در . سازد بار، حيوانى و كوتاه مى  نكبت
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هـابز از . )421ص: 1340راسل، (عدالتى؛ بلكه فقط جنگ وجود دارد   عدالت و نه بى   دارد، نه

قدرت مشترك فرمـان نبرنـد، در    آدميان تا زمانى كه از يك گيرد  اين مقدمات نتيجه مى

   اخلاقـى  ملاك عينـى بـرای تمايزهـای   وضـع، هـيچ   برند كه در اين سر مى  وضع جنگ به

  .همچون عدل و ظلم وجود ندارد

ها برای رهـايى از ايـن دام بايـد بـه قـرارداد اجتمـاعى و حكومـت  به باور هابز انسان

شود تـا در آن از حكـومتى كـه  كه ميان خود شهروندان بسته مى )همـان(مركزی پناه برند 

سياسـى   از نظر هابز پس از انتخاب حكومت قـدرت . برگزيدۀ اكثريت است تبعيت كنند

حكـم هـيچ قـراردادی مقيـد   جز حاكم كه بـه  رسد و  پايان مى  كامل به  طور  شهروندان به

دهنـد و حـق نافرمـانى مـدنى   ز دسـت مىنيست، بقيه مقيد شده و همـۀ حقـوق خـود را ا

بسا حاكمى ظالم باشد، ولى با ايـن حـال نافرمـانى  پذيرد كه چه  البته او مى. )همان(ندارند، 

كند و معتقد است بدترين اسـتبداد از هـرج و مـرج بهتـر اسـت؛   مدنى را به شدّت رد مى

  .)424ص: همان(سازد   چون نافرمانى مدنى طغيان را نهادينه مى

  ژاك روسو  ژان .2-2-2

هايش در  زيسـت و انديشـه  روسو متفكر سدۀ هجدهم در اوج دورۀ روشنگری اروپـا مى

های انقـلاب فرانسـه   های سياسى، ادبى و تربيتى تأثير عميقى بر شاكلۀ فكریِ آرمان زمينه

 1762در سـال  قـرارداد اجتمـاعیاو بـا نوشـتن اثـر معـروف خـود . و معاصران گذاشـت

  .ى هماهنگى ميان آزادی فردی و جمعى ايجاد كندكوشيد نوع

بشـر،   روسو همچون ديگر شارحان قرارداد اجتمـاعى معتقـد اسـت زنـدگى ابتـدايى 

و انسـان بـرای گريـز از ايـن  )54ص: 1341روسـو، (زندگى در حال طبيعى و تـوحش اسـت 

فع عمـومى عدالت، امنيت و جلوگيری از ظلمِ غريزی و دستيابى به ن  توحش و رسيدن به 

كيشـان خـود، نخسـتين و تنهـا اجتمـاع طبيعـى را   او نيـز ماننـد هم. دهد  اجتماع مى   تن به

ايـن اجتمـاع، در دليـل . اسـت وجـود آمده  داند كه برای حفظ بقای انسان بـه   خانواده مى

پايـان راه خـود   ايجاد و بقا به نيازمندی فرزندان به حمايت پدر وابسته اسـت، وگرنـه بـه 

  .)37ص: همان(رسد   مى
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روسو معتقد است حق حكومت در جامعه از طريق زورمنـدی، بخشـش و جنـگ بـه 

مانند نيازمندی (حمايت    دليل نيازمندی اعضا به  آيد؛ بلكه از طريق قرارداد و به  دست نمى  

دهـد كـه ايـن   او توضـيح مى. )46-38ص: همـان(آيـد   دسـت مى  به) حمايت پدر   فرزندان به

شـوند،   پـدر بـالغ مى  وقتى فرزندان يك (نيازی   اد همانند توافق خانواده در زمان بىقرارد

شود و اگر در اين زمان اجتماع آنها ادامه يابد، از روی اجبـار   شان به او قطع مى نيازمندی

گيرد وجود و دوام جامعه امری رضايى   رو نتيجه مى  و از روی اختيار است، ازاين) نيست

  .)54ص: همان(ی است كه در آن فرد تابع قوانين اخلاقى است و قرارداد

جـايى رسـيده    گيرد در آغاز، مردم به دليل موانـعِ حيـات طبيعـى بـه  روسو فرض مى

باشــند كــه ادامــه حيــات برايشــان مقــدور نباشــد و تصــميم بگيرنــد بــرای زدودن خطــر 

ا قـادر نيسـتند نيرويـى جديـد ازآنجا كه آنه. وضع را تغيير دهند  بشر اين   شدن نوع معدوم

بـا قـوای موجـود ) قرارداد اجتماعى(تنها راه بقايشان يعنى اتحاد   رو به  ايجاد كنند، ازاين

او معتقـد اسـت در صـورت . كوشـند بقـای خـود را حفـظ كننـد شـوند و مى  متوسل مى

د، هـم كند و آن اينكه نيرو و آزادی هر فر  اتحاد اشكالى جدی بروز مى   گيری اين  شكل

و هـم در خــدمت ) آزاد باشـد و فقــط ازخـود فرمـان بـرد(بايـد در خـدمت خـود باشـد 

نيـرو در دو جبهـۀ    تـوان از يـك  پرسـد چگونـه مى  در اين صـورت، روسـو مى. شراكت

رسـد كـه در   ايـن نكتـه مى  روسو از اين پرسش به . )49-48ص: همان(هم بهره برد؟   مخالفِ 

، شخص خـود را بـا )تك افراد جامعه  تك(شركای قرارداد  قرارداد اجتماعى هركدام از

  .كند  كند و امنيت دريافت مى  شركت واگذار مى  كليۀ حقوق به 

خود را واگذار نكنند،    به باور وی در اين وضعيت اگر برخى شركا قسمتى از حقوق

ن شـود هرگـز چنـي بسا متلاشى شـود، ولـى يـادآور مى شود و چه  كار شراكت دشوار مى

رو كسـى راضـى   افتد؛ چون همۀ شركا در وضـعيتى برابـر قـرار دارنـد؛ ازايـن  اتفاقى نمى  

  .)50-49ص: همان(عمومى را دشوار كند   شود وضع   نمى

نخسـت اينكـه هيئـت : از سخنان روسو دو نوع تعهد برای هر فرد قابـل تصـور اسـت

قـوانين   م هسـتند؛ نيـز بـه حـاك  حاكم به افراد جامعه تعهـد دارد؛ چـون بخشـى از هيئـت   

) همچون قرارداد فـرد بـا خـودش(مصوب متعهد است؛ چون عضو آن شراكت و دولت 
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توانـد  فردی نمى  به باور روسو با اين دو تعهد و الزام به قرارداد اجتماعى، هيچ . نيز هست

قوانين موضوعه را نقض كنـد و از اطاعـت آن سـرپيچى كنـد، ولـى او در مـورد هيئـت 

حتـى قـوانين (دارد هـر قـانونى   حاكم حـق    معتقد است وضع چنين نيست و هيئت حاكم  

حاكم تنهـا   را بر اساس صلاحديد خود لغو كند؛ چون هيئت ) اساسى و قرارداد اجتماعى  

: همان(است ) تعهد خود فرد با خود(نوع تعهد دارد و آن تعهدی شبيه به تعهد فردی   يك 

  .پايبند نباشدآن   تواند به كه مى )52ص

كنـد، جـزو   به اعتقاد روسو در قرارداد اجتماعى فردی كـه قـوانين جامعـه را لغـو مى

خـائن، جـانى و يـاغى اسـت و    او صرفاً يك) دليل جنگ با جامعه  به(جامعه نيست؛ بلكه 

حـقِ      عضو جامعه؛ چـون او بـه  دشمن از ميان رفته است، نه يك    اگر كشته شود تنها يك

شـدن او بلامـانع   تر از بقای اوست، كشته حمله كرده و ازآنجا كه بقای جامعه مهم جامعه

شدت مخـالف  از اين سخنان روسو پيداست كه او با نافرمانى مدنى به. )76ص: همـان(است 

  .است

  جان راولز .3-2-2

های بنام فلسفۀ سياسى و اخلاقِ سدۀ بيستم است كه بـا نوشـتن كتـاب  راولز از شخصّيت

او در . بـه شـهرت رسـيد 1971در سـال ) A Theory of Justice( ای در باب عدالت یهنظر

هـدف مـن ارائـه برداشـتى از «كنـد   اين اثر، نظريۀ عدالت خود را با اين جملـه آغـاز مى

تر و   عــدالت اســت كــه نظريــه آشــنای قــرارداد اجتمــاعى لاك، روســو و كانــت را عــام

  .)43ص :1387جان راولز، (» تر كنم  انتزاعى

مثابـه قـرارداد   شود، نبايـد به  راولز معتقد است قراردادی كه در وضع آغازين بسته مى

خاصى از حكومت تلقى شود؛ بلكه بايد برای ساختار   جامعه يا برپايى شكل  ورود به يك 

اصـول، اصـولى   ايـن . صـورت پـذيرد   بنيادين جامعه در مورد اصول عدالت توافقى اوليه

منظور تعريـف مفـاهيم بنيـادی اجتمـاع خـود، در   آزاد و خردمدار به   خاصهستند كه اش

راولـز ايـن . كننـد  های ديگـر را هـم سـاماندهى مى پذيرند و همۀ توافق  وضعيتى برابر مى

نامد و وضعيت نخستينِ برابری   مى» مثابه انصاف  عدالت به«عدالت را   شيوه تلقى از اصول 
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بر اسـاس تصـور او . داند  در نظريۀ سنتىِ قرارداد اجتماعى مىطبيعى   خود را معادل وضع 

اجتماعى    مشترك اصول  اقدام    تمام كسانى كه درگير همكاری اجتماعى هستند، در يك

  .)43ص: همان(گزينند   را برمى) تعيين، تقسيم و تسهيم عوايد اجتماعى(

» ضـعيت نخسـتينِ برابـرو«مثابه انصاف فرض بر اين است كـه در   در نظريۀ عدالت به

و ...) و    ، بخت، بهره  اجتماعى  طبقاتى، شأن   موقعيت (كس از جايگاه خود در جامعه   هيچ

عـدالت در پشـت    آگاهى ندارد و اصـول...) هوش، نيرومندی و (اش   های طبيعى  توانايى

   اصـولِ در ايـن شـيوۀ انتخـاب . )44ص: همـان(شـوند   و ناآگـاهى گـزينش مى» جهـل  پردۀ «

طبيعى يـا پيشـامد مقتضـيات   كس از نتـايج انتخـاب  جهل هيچ  دليل وجود پردۀ   عدالت، به

هـای  بينند؛ چون همه در وضع مشابهى هستند و توافق برند يا زيان نمى اجتماعى سود نمى  

  .اند  حاصل ازآن منصفانه

ذيرش اصـولى گيـری از پـ  جهل در وضع آغازين سـبب پيش   راولز اعتقاد دارد پردۀ

دليل آگاهى افراد از امور نامرتبط با عدالت انتخاب شوند؛ مانند اين   بسا به شود كه چه  مى

های گوناگون برای  دانست ثروتمند خواهد شد، ماليات  نمونه كه اگر كسى در آينده مى

  .)53ص: همان(دانست   كارهای رفاهى جامعه را غيرعادلانه مى

و » خيــر   توانمنــدی افــراد بــرای درك«همراه دو شــرط   جهــل بــه  بــه بــاور وی پــردۀ 

شود كه در آن اشخاص   سببِ پذيرشِ برداشتى از عدالت مى» ها بودن همه انسان  اخلاقى«

مثابـه موجـودات برابـر از اصـول عـدالت   عقلانى كه نگران پيشبرد منافع خود هسـتند، به

  .)55-54ص: همان(دهند   شوند و به آنها رضايت مى  خرسند مى

گرايى،   گرايى كلاسـيك، غايـت  های فايـده  راولز برای تبيـين نظريـۀ خـود از نظريـه

افراد از آغـاز در (گرايى   گيرد و در برداشتى از فايده  گرايى بهره مى  گرايى و كمال  شهود

كنـد و نتيجـه   گـرفتن فايـدۀ جمـع قلمـداد مى نظر ، عـدالت را در)انـد  پىِ فايدۀ خود بوده

ای اسـت كـه در آن نهادهـای كـلان   يافته و عادلانـه، جامعـه  رد كـه جامعـۀ سـامانگي  مى

دهى شوند كه جامعه و افراد آن بـه بـالاترين موازنـه خـالص خرسـندی  ای سامان  گونه به

  .)60-59ص: همان(دست يابند 

و » حـق«او بر اين باور است كه مفهومِ ارزشمندیِ شخصـيت اخلاقـى، از دو مفهـوم 
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رسد كه خير مسـتقل از   نتيجه مى  گرايانه، به اين  آيد و با برداشتى غايت  دست مى به» خير«

هـايى   رو نهادهـا و كنش  ايـن كنندۀ خير اسـت؛ از مثابه بيشينه  شود و حق به  حق تعريف مى

. )61-60ص: همـان(اند كه از ميان نهادهای بديل موجود، بهترين خيـر را توليـد كننـد   برحق

فِ خيـر و هـم راولز بـاور  دارد كـه اصـل سـودمندی در قالـب كلاسـيك آن، هـم معـر

گرايى   منصفانه از ديدگاه فايده  های عقلانى انسان است و تفسيری   كنندۀ خواسته  برآورده

اجتماعى ممكـن خواهـد   گرايى هرگونه همكاری   رو با ديدگاه فايده  اين  دهد؛ از  ارائه مى

ــه  ی خواســتهشــد؛ چــون بيشــترين مجمــوع ارضــا ــراد ب ــى اف ــد  دســت مى   های عقلان   آي

  .)62ص: همان(

عدالت غايتى داشته باشد كه در آن زيان اندك   كند كه اصول   راولز به شدّت رد مى

واسـطۀ خيـر   برخى با سودهای كلان ديگران توجيه شود، يا نقض آزادی شمارِ اندكى به

ه عكس وی معتقـد اسـت بايـد اصـلِ ب. )63ص: همـان(تر افرادی بسياری برحق شود  بزرگ

ای   طرفانـه  جامعه تعمـيم داده شـود تـا كـاملاً انتخـاب بى  فرد به كل    انتخابِ عقلانى يك

صـورت، انتخـابى كـه   در اين. اكثريتى در نظر گرفتـه نشـود  صورت پذيرد و جانب هيچ 

اشـخاص زيـادی شـدنِ  دهد، باعث آميخته  انجام مى) فردِ عقلانىِ كامل(طرف   ناظری بى

طـرف مـدنظر قـرار خواهنـد   های همـه همچـون نـاظر بى  در يك شخص شده و خواسته

كننده   گذار ايدئال با تصميم توليدكننده و مصـرف  و تصميم قانون )64-63ص: همان(گرفت 

واقع با اين ديـدگاه  در. )65ص: همـان(كردن خرسندی تقريباً يكسان خواهد شد   برای بيشينه

مفهوم حق مقدم بر مفهـوم خيـر در نظـر گرفتـه شـده و مؤلفـۀ  مثابه انصاف  عدالت بهدر 

  .)71-70ص: همان(مثابه انصاف نيز است   مركزی نظريه عدالت به

دهنـده، يـك رأی  يك رأی«اساسى، گزارۀ    سياسى و قانون   ريزی عدالت  او برای پى

هـای   كند و برخـى آزادی  داد مىداند و انتخابات را منصفانه و آزاد قلم  را معتبر مى» دارد

هـای سياسـى را در قـانون   بيان، اجتماعات و آزادی تشكيل انجمن  ويژه آزادی   خاص، به

او وجـود . شناسـد را به رسميت مى» مخالفت وفادارانه«رو اصل   پذيرد و ازاين  اساسى مى  

عـدالت و   موجبـات  امـين را جزيـى از  های   رأيـى در ميـان انسـان  ناهمنوايى و فقـدان هم

داند و معتقد است دموكراسى بدون پذيرش مفهـوم مخالفـت وفادارانـه و   گريزناپذير مى
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رو  ايـن آورد؛ از  شـود يـا چنـدان دوام نمـى  خوبى اجـرا نمى  اساسى، به  قانون   الصاق آن به 

و تـا چـه پرسد تحت چه شرايطى   پذيرد، ولى مى  را مى   راولز وجود برخى قوانين ظالمانه

  .)339ص: همان(آنها وفادار ماند؟   بايست به   اندازه مى  

كند و معتقد است وقتى ساختار بنيادين   او در اين موارد با نافرمانى مدنى مخالفت مى

نحو معقولى دادگر است و قوانين ازحـد و مرزهـای مشـخص بيـدادگری فراتـر   جامعه به

آور   ناعادلانـه را الـزام  عـادی جامعـه قـوانين   روال  ها بايد برای برقـراریِ  روند، انسان  نمى

  .)526-525ص: همان(بشناسند 

بسـا نافرمـانى مـدنى يـا  حـق چه  واسطۀ اقتضائات اصول   به باور راولز هرچند گاهى به

خاص و با ملاحظۀ همه متغيرها موجه باشد، ولـى   های  شناسانه در وضعيت  سرپيچى وظيفه

عدالتى قوانين بستگى دارد؛ چون قوانين ناعادلانه همه   التى و گسترۀ بىعد  ميزان بى  اين به

هايى معقول متناسب   در يك سطح نيستند و اين برداشت از عدالت، با نيرومندی استدلال

. )528-527ص: همـان(دسـت داد   توان برای پـذيرش آن در وضـع آغـازين به  شود كه مى  مى

آورد   زده و بهانه مـى  رسد، از پذيرش نافرمانى مدنى سرباز   اين ديدگاه مى  راولز وقتى به 

ما در پى تعهدمان به هواداری و حمايت از قانون اساسى دادگر، بايـد بـا يكـى از اصـول 

دليل   تقريبـى بـه   بنيادين آن، يعنى قاعدۀ اكثريت همنـوا شـويم و در وضـعيتى از عـدالت  

  .)530ص: همان(كنيم  ناعادلانه نيز پيروی  تعهدمان از قوانين 

و معتقـد  )544ص: همـان(دانـد   او مشكل نافرمانى مدنى را تعارض يا تزاحم وظايف مى

گونـه قـوانين  است اولين حاشيه به نافرمانى مدنى اين است كه نافرمانى مدنى دقيقاً همان

ن ؛ يعنى نافرمانى مـدنى قـواني)546-545: همان(كند كه خود بدان معترض است   را نقض مى

فرض خشن و خائنانه تصويب شده، با ارتكابى خائنانـه نقـض   ناعادلانۀ حكومت را كه به  

  .وار است  كند كه اقدامى متعارض  مى

هـا و  گيـرد لغزش  راولز برای بررسى بيشتر صورت جواز نافرمـانى مـدنى، فـرض مى

ناپـذير اسـت؛   نابای است كه نافرمانى مدنى در قبال آنها اجت  گونه  اشتباهات در جامعه به

يعنـى در يــك شـرايط برابــر بـرای همــۀ شــهروندان، اتفاقـاتى بيافتــد كـه مصــاديق بــارز 

نقـض نخسـتين اصـل : انـد از ايـن مصـاديق عبارت. آشكار و بنيادين عدالت باشـند  نقض
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اصـل برابـری فرصـت (و دومـين اصـل عـدالت ) پـرده  آزادی برابـر و نقـض بى(عدالت 

حق (كه اقتضائاتى   يصِ تحقق يا نقضشان دشوار است؛ درحالىكه همواره تشخ) منصفانه

هـم دارنـد كـه بـرای ) جابجايى  تملك و حق    رأی، حق تصاحب جايگاهى سياسى، حق

رواقع از نظر راولز نقض اصـل  د. )557ص: همان(شود   رسميت شناخته نمى  ها به  برخى اقليت

اساسى، وضع همگانى شـهروندی برابـر را   اين اصل در رژيم مبتنى بر قانون (پايه   آزادی 

، نافرمـانى مـدنى را بجـا و لازم )سياسـى اسـت   كند كه درواقـع بنيـان سـامان  تعريف مى

  .)558ص: همان(سازد  مى

نخسـت اينكـه بـا تمـام . گـذارد  راولز سپس سه شرط برای جواز نافرمـانى مـدنى مى

قانون ملغى نشده باشد؛ دوم اينكـه رژيـم  ناعادلانه آن  های قانونى برای تغيير قانون   تلاش

خواهد آن قانون را ملغى كند؛ سوم اينكه نافرمانى مدنى به   نشان داده باشد كه هرگز نمى

شود اگـر شـرط  البته او يادآور مى. اساسى منجر نشود  داشت قانون و قانون فروپاشى پاس

طبيعـىِ عـدالت بـرای  سوم نباشد دو شرط اول اعتباری ندارنـد؛ چـون همـۀ آنهـا وظيفـۀ

بـرای ) نافرمـانى مـدنى(اند و البتـه توانـايى تريبـون عمـومى   داشت قانون را پذيرفته پاس

راولز پـس از بيـان ايـن . )560ص: همـان(پذيرش اين اشَكال، ابراز ناخرسندی بيكران نباشد 

نـد كـه ك  زنـد و ادعـا مى  نما از پذيرش نافرمانى مـدنى سـرباز مى  شرايط در بيانى تناقض

های دينىِ زيادی باشـند كـه ادعـا كننـد در   پذير نيست؛ چون اگر اقليت  شرط آخر تحقق

اش فروپاشـى   ای تصويب شده و همه با هم نافرمـانى كننـد، نتيجـه  شان قانون ظالمانه حق

  .)561ص: همان(نظالم دادگر است 

دهـد؛   شرط هـم اشـكال جديـدی رخ مـى  راولز معتقد است در صورت تحقق آن سه

نشـده و جـدای از ايـن   گنـاه لحـاظ   بى  های سـوم ماننـد افـراد   زيرا فرضِ آسيب به طرف

پرسد، آيـا در صـورت احقـاق همـه ايـن مـوارد ارتكـاب نافرمـانى مـدنى   اشكال هم مى

رسميت شـناخته   كند اگر اين حق هم به   خردمندانه و دورانديشانه است؟ راولز فرض مى

نافرمانى مدنى افرادی در چهارچوب حقوق خود حركت كنند كـه  بسا در برابر شود، چه

يقين در  جويانه از طرف آنها منجر شود؛ چون بـه  رحمانه و تلافى  به رفتاری نابخردانه، بى

و  )563ص: همـان(توزانۀ ناراضيان قانونى نامحتمل است   تقريبى سركوب كينه   وضع عدالت
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ورزی اكثريـت، شـروط   برانگيختن حـس عـدالتبا ورود فردی در نافرمانى مدنى برای 

  .)573ص: همان(شود   آزاد نقض مى  همكاری

گيردكـه  راولز در برابر قوانين ظالمانه، دوگونه رفتارِ تسليم و مخالفـت را در نظـر مى

تسليم، بيدادگران را ناديده گرفته و قصد و نيتّ آنها را . داند  اشكال نمى البته هر دو را بى

البتـه او بـرای . )575ص: همـان( درد  كند و مخالفت، پيوندهای اجتماع را از هم مى  تأييد مى

 .كند  دهد گزينۀ اول را انتخاب و نافرمانى مدنى را رد   حفظ حكومت دادگر ترجيح مى
كند   استفاده مى» بازی منصفانه«نهايت راولز در مخالفت با نافرمانى مدنى از قاعدۀ  در

تر تصميم خود را اتخـاذ و قبـل از   مخالف عملى است بايد پيش و معتقد است اگر فردی

   شراكت در سود، از آن خارج شود، وگرنه وقتى قرارداد را پـذيرفت، بايـد در زيـان آن

  .)46-45ص: 1390پالمر، (نيز سهيم باشد و به قوانين ناعادلانه گردن نهد 

  نقد و بررسى. 4-2-2

ان قرارداد اجتماعى برای مخالفـت بـا نافرمـانى كه گذشت استناد اصلى شارح گونه همان

ها وضـعيتى  گشت كه انسان  از قرارداد اجتماعى و وضع آغازين باز مى  زمان قبل   مدنى به 

نابسامان داشتند و برای گريز از توحش و رسيدن به امنيت به جوامع پناه آورده و قرارداد 

  .اند  اجتماعى را پذيرفته

را   غازين چنين قراردادی وجود داشته و همۀ مردم هم آن اگر فرض كنيد در وضع آ

آيـد كـه آيـا امضـای پـدر موجـب تعهـد پسـر نيـز   اين سؤال پيش مى ،باشند   امضا كرده

گيرد در وضع آغازين تمام مردم بـا شـاه قـرارداد   شود؟ مگر آنجاكه روسو فرض مى  مى

اند؟ اصلاً مگر آزادی فرزندان   بخشيده اند، فرزندانشان را هم  و خود را به او بخشيده   بسته

خود آنها نيست؟ اگر مال خودشان است، پـس پـدران چـه حقـى دارنـد آنهـا را   متعلق به

تــرين شــارحان قــرارداد  مگــر جــان لاك كــه يكــى از مهم. )42ص: 1341روســو، (ببخشــند؟ 

و آزاد حـق طبيعى  طور  ماننـد پـدرش بـه  كند فرزند هر مردی به  اجتماعى است، ادعا نمى

و دولتى را دارد و قبول تابعيت بـا قيـد و تحميـل نبـوده و او    عضويت و تابعيت هرجامعه  

پــس چــرا شــارحان بــا اســتناد بــه قــرارداد . )131ص: 1387لاك، (توانــد آن را رد كنــد؟  مى
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 كننده از قانون را  كنند و سرپيچى  اجتماعى همۀ افراد جامعه را مقيد به قرارداد قلمداد مى

اصـل تفكيـك قـوا در حكومـت قائـل نيسـت و   خوانند؟ مگر لاك بـه   ياغى و جانى مى

سرنگونى   استفاده كند، اقدام به   اعتقاد ندارد در شرايطى كه دولت از اختيارات خود سوء

، پس چـرا قـائلان )254ص: همان(آن برای مردم يك حق و بالاتر از آن يك تكليف است 

  اند؟  اين قرارداد، مخالف نافرمانى مدنى  اجتماعى با استناد به به قرارداد 

عمـومى   مگر روسو معتقـد نيسـت حكومـت و قـرارداد اجتمـاعى از طريـق رضـايت 

   ای كـه بـه  آيد، نه ازرهگـذر زورمنـدی، بخشـش و جنـگ؟ پـس در جامعـه  دست مى  به

، رضـايت عمـومى )4ص: 1963لوتركينـك، (دهند   سياهان حق پارك، سينما و هتل رفتن نمى

رفتـار اعمـال زور كـردنِ   شود؟ آيا سياهان جـزء عمـوم جامعـه نيسـتند؟ آيـا ايـن   چه مى

داده و    زور تن  زورمندان نيست كه روسو در برابرش معتقد است، اگر افرادی به ناچار به 

از  از مستبدان اطاعت كنند، بر آنها حرجى نيست كه وقتـى موقعيـّت را مقتضـى ديدنـد،

كـه ) زور(زير بار تعدّی شانه خالى كنند و زنجير بندگى پاره كنند؟ چون همان نيرويـى 

روسـو، (چنگ آمده اسـت   به    كار برده شده و آزادی  آزادی او را گرفته بود، دوباره به  حق

آيا نافرمانى مدنى در برابر قوانين ظالمانه همان نيست كه روسو معتقد اسـت . )36ص: 1341

رت توانايى اگر شانه از زير بار ظلـم و اسـتبداد خـالى نكنـيم، پـذيرفتنى نيسـت؟ در صو

خواند و ريختن خونشان را مباح   ، پس چرا باز روسو آنها را ياغى و جانى مى)40ص: همان(

  داند؟ مى

پرداز آن در مقابلـه بـا شـارحان قـراداد  و نظريـه» نافرمانى مـدنى«ثورو نويسندۀ مقالۀ 

همين پيمـان و تأكيـد   گرفتن بود يا نبود چنين قراردادی با توجه به نظر دراجتماعى، بدون 

كشـد و  های آنهـا مى بطلانى برتمام اسـتدلال   بودن رابطۀ دولت و ملت، خط بر قراردادی

ها ضد مصـلحت  خواند كه گاهى همان دولت يا تمام دولت دولت را مصلحتى بيش نمى

ختاری برای اعمال ارادۀ مردم اسـت، ولـى همـين او معتقد است دولت تنها سا. شوند مى

گيـرد؛ چـون  مندی مردم در معرض سوءاستفاده و انحـراف قـرار مى  ساختار پيش از بهره

برنـد  افرادی از همين حاكميتِ مستقر از قانون همچون ابزاری برای مقاصد خود بهره مى

برد قانون محروم بمانند مردم از همان آغاز از فرصت كار  هايى عامۀ   تا در چنين حكومت
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(Thoureau, 1849: p.11)حفظ جان افراد جامعه ناتوان است و بـه   بسا از  چه   هم قانونى كه  ، آن

جان در ميان باشـد،    ، در جايى كه پای حفظ)هابز(قول مخالف سرسخت نافرمانى مدنى   

نـگ بفرسـتد، او ج  نافرمانى مجاز است؛ يعنى اگر حكومتى بخواهد فـردی را بـا زور بـه 

تواند برای حفظ جانش تمرد كند و از جنگيدن سرباز زند، چون او در قبال حكومتى  مى

آيـا ايـن . )423ص: 1340راسـل، (ای نـدارد   حمايت ازجانش نيسـت، هـيچ وظيفـه  كه قادر به 

  اوقات نيست؟  ای  اظهارنظر هابز پذيرش نافرمانى مدنى در پاره

گيرنـد چگونـه   ها پيشـاپيش تصـميم مى دارد انسـان  ر مـىجايى كه راولز اظهـا  آيا آن

شـان را تعيـين   بنيـادين جامعه  هايشان را از يكـديگر سـاماندهى كننـد و خصـلت   خواسته

   بـار بـرای هميشـه تصـميم بگيرنـد كـه چـه  يك) های خردمنـد انسان(نمايند و اشخاصى 

راولـز، (كنـد؟   خود را نقـض نمىآنها ظلم يا عدل است، خود گفته پيشين    اموری در ميان

دهد كه عدالت را پرهيز از پليدی   تر تعريفى از ارسطو ارائه نمى مگر او پيش. )43ص: 1387

تـر يـك  ريزی اصول جديدی است كه پيش  داند، حال چرا خود در حال پى و پلشتى مى

  بار برای هميشه بيان شده است؟

ها يك فرض نيسـت؟ پـس چـرا او تمايـل اذعان خود او تن   آيا وضع آغازين راولز به

دارد تا فرض او مسلمّ در نظر گرفتـه شـود و مـردم بـا قـانون منصـفانه رفتـار كننـد؟ آيـا 

كنـد، پـذيرش ايـن   وار از پذيرش نافرمـانى مـدنى شـانه خـالى مى  جايى كه او تناقض  آن

را در تـوبيخ يـا بازخواسـت مستشـاران خـارجى   مملكـت حـق   قانون كه حتـّى فـرد اول 

   ، كمكـى بـه)قـانون كاپيتولاسـيون(شنيع در خاك خود ندارد    دادن عملى صورت انجام

قـول   آن احتـرام گذاشـت؟ بـه   كند يا قانونى منصـفانه اسـت كـه بايـد بـه  نظام دادگر مى

قـانون   كروپاتكين مگر حاكمان در طول هزاران سال كاری جز ايجاد تنوع در احترام بـه 

اند؟ مگر نظام آموزشى تنها ضـرورت فهـم اطاعـت از قـانون را تـا   ردهو اطاعت از آن ك

اسـت كـه ايـن موضـوع امـری دينـى فـرض شـود و قـانون   حدی به فرزندانمان نياموخته

؛ )54-53ص: 1390پـالمر، (يكتـا پيونـد بخـورد؟   اخلاقى با خـدای    كارفرمايان در كنار خوبى

، اشـراف و افـراد خـاص پديـد آمـده و هم قانونى كه فقـط بـرای حمايـت از دولـت  آن

توجهى به آحاد مردم و مصلحت آنها ندارد و نا عدالتىِ آنها گاهى چنان جـدی، فـراوان 
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لوتركينـگ، (شـود  شود كه نافرمانى مـدنى آخـرين راه چـاره موجـه مى  ناپذير مى  و اصلاح

طه جـلادان، زور شريك مالشان شـود و بـه واسـ  و قانونى كه مزاحم مردم و به )2ص: 1963

: 1390پـالمر، (بـار و شـنيع اسـت   فايده و زيان  بانان و جاسوسان در پى اقتدار باشد، بى زندان

  .)57-54ص

آيا از ميان آرای شارحان قرارداد اجتمـاعى همچـون آرای فيلسـوفان فلاسـفه يونـان 

انـد؟ آيـا از  قائـل   توان برداشت كرد كه آنها نيز در مواردی به نافرمانى مدنى  باستان، نمى

توان نتيجه گرفت كه نافرمانى مـدنى در برابـر قـوانين ظالمانـه مجـاز و   اين مقدمات نمى

قـول هاناآرنـت نافرمـانى مـدنى    ناپذير است؟ درواقع به  حتى بالاتر از آن اقدامى اجتناب

دهـد كـه تعـداد   داوطلبانه شـهروندان اسـت و هنگـامى روی مى   آخرين شكل مشاركت

ای ندارنـد   عـادی تغييـر افاقـه  هـای  هى از شهروندان به اين نتيجـه برسـند كـه راهتوج  قابل

رو بايد نافرمانى مدنى در برابر قـوانين ظالمانـه صـورت  ؛ ازاين)11-10ص: 1389كورلانسكى، (

 .نحو احسن برقرار شود  اجتماعى به   قوانين اصلاح و عدالت  پذيرد تا اين

 گيری  نتيجه

اجتماعى، اقدامى آشكارا، آزادانـه و از   رمانى مدنى در مقام نوعى گفتمان نتيجه اينكه ناف

آميز برای تغيير قوانين ظالمانه با هـدف دسـتيابى  آگاهى، خيرخواهى و غيرخشونت  روی

برداری حقيقى است كه بيشتر انديشمندان حتى برخى مخالفـان  عدالت و فرمان   به آرمان

اند؛  خاص آنرا مجاز انگاشـته  اط و هابز در شرايطىسرسخت نافرمانى مدنى همچون سقر

ظالمانه مواجه شـدند،    جامعه آشكارا با قانونى  شود اگر شهروندان يك   رو نتيجه مى  ازاين

قـانون   كـردن آن   آميز بدان اعتراض كنند و تا اصـلاح يـا ملغى  گونۀ مسالمت  توانند به مى

اعتـراض هـم   های قانونى تغيير آن بسته باشد و ايـن  شرطى كه همۀ راه  البته به. پيش روند

اعتراضى ساختارشكنانه و هنجارشكنانه و در راستای اهداف خودخواهانۀ فردی نباشـد و 

  .باشداجتماعى و اعتلای جامعه   در جهت هنجاری 
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